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برای عاصف ســخت بود کــه راجع به آن 
روزها صحبت کند‌. 

خیلی اشتیاق داشــتم که از او بپرسم آیا 
کسی را کشته است یا نه‌. 

اما این سؤال فی نفسه سؤال نابجایی بود‌.
در جایش از او راجع به علت رویگردانی‌اش 

از گروه مبارزین پرسیدم‌؟
او گفت‌: یک روز فرمانده ما به ما گفت‌: باید 

به یک کامیون ارتشی حمله کنیم 
 من کلاشینکفم را برداشتم‌. 

ما آماده رفتن شــدیم اما مشــکلی برایم 
پیش آمد‌.

 من به شــدت می لرزیدم خیلی ترسیده 
بــودم مرگ در مقابل چشــمانم خیلی واقعی 

شده بود‌.
 بعد از این حادثه من آنها را ترک کردم‌. 

فرمانده من خیلی لطف داشت که اجازه داد 
من آنها را ترک کنم‌.

ما خانه او را ترک کردیم به ایستگاه اتوبوس 
رفته و دو نوشابه زیر پوستر هنرپیشه معروف 

هند آیشوارا نوشیدیم‌. 

مرد کارکشــته توطئــه از دفتر خدمات 
اســتراتژیکز OSS، آنگلتون، استعداد و نبوغ 
خود را به ســازمان ســیا برد، و آنجا ظرفیت 
 بی‌حد و حصری را برای دسیسه‌های بیزانسی1 

گشود. 
اولیــن موفقیــت بــزرگ او، راه‌اندازی و 
کارگردانی کارزار مبارزاتی مخفی آمریکا برای 
تضمین پیروزی دموکرات‌های مسیحی در سال 

۱۹۴۸ در انتخابات ایتالیا بود. 

بودند؛ ســاختمانی با سبک معماری »کارپنتر 
گوتیــک« در مرکز محوطه دانشــگاه که به 
عنوان یک »صومعه« ایده‌آل برای شــاگردان 
شاعرِ ســختکوش و عجیب ‌و غریب جان کرو 
رنســم در نظر گرفته شده بود. این گروه که با 
نام »پسران رنسم4« شناخته می‌شدند، شامل 
رابی مکاولی، رندال جارل، جان تامپسون، دیوید 
مک‌داول، پیتر تیلور، و رابرت لاول )عضو ارشد 

هیئت علمی( بودند.«
رابــی مکاولی در ســال 1937 به عنوان 
دانشجو در کالج اولیوت، واقع در میشیگان، به 
سخنرانی‌های کاترین آن پورتر و آلن تیت گوش 
داده و فورد مادوکس فورد را مشاهده کرده بود 
که در محوطه دانشگاه سرگردان است »مثل 
یک کهنه سرباز بازنشسته جنگ‌های فراموش 
شده« )ماکولی بعداً مقدمه چاپ ۱۹۶۱ کتاب 

پایان رژه اثر فورد را نوشت(. 
در طول جنگ، مکاولی چهار سال در واحد 
G-2، ســازمان ضداطلاعات ارتش آمریکا، به 
عنــوان مأمــور ویژه خدمت کرد و به شــکار 

نازی‌ها پرداخت. 
او بعدهــا ایــن تجربــه را در مجموعــه 
داســتان‌های کوتاه »پایان ترحم« بازتاب داد 
که جایزه داستان‌نویسی فیوریوسو را برایش به 
ارمغان آورد. پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد 
در دانشگاه آیووا، او به کنیون کالیج بازگشت تا 
به عنوان دستیار در مجله کِنیون ریویو به جان 

کرو رَنسم بپیوندد. 
در آگوســت 1953، رنســم بــه یکی از 
همکارانــش گفت که »امید بســیاری دارم از 
رابی یک همکار ]و پژوهشگر ارزشمند[ بسازم، 
مگر اینکه به ســازمان مرکزی اطلاعات سیا 
بپیوندد، که شــنیده‌ام چنین قصدی را دارد«. 
کورد مه‌یر شــخصاً به مکاولی پیشنهاد کار در 
بخش سازمان‌های بین‌المللی را داده بود. پس 
از بررسی این پیشنهاد در طول تابستان، مکاولی 

آن را پذیرفت. 
لی ویلیامز گفت: »کورد او را به عنوان افسر 
پرونده استخدام کرد تا با جوسلسون کار کند، 
زیرا حدس می‌زنم او فکر می‌کرد که می‌تواند 

به زبان درست صحبت کند«.

روستای عاصف و روســتاهای همجوار به 
طرفداری از مبارزین مشــهور اســت البته به 
همین خاطر حضــور نظامیان نیز در آن زیاد 
است‌. مردم در این روستا یا از مبارزین اطاعت 

می‌کنند یا از سربازان‌.
به خاطر دارم که پدر عاصف یک وکیل بود‌. 
برای اینکه گفت‌وگو را ادامه دهم پرسیدم 

آیا باز هم کار وکالت را دنبال می‌کند‌؟
- خب من غالبا به دادگاه می روم‌. اما قلبا 
حقوق را دوست نداشتم‌. من خرج و مخارجم 

را از باغ‌های سیب به دست می‌آورم‌. 
البته در آرزوهایم به سیاست فکر می‌کنم‌. 
من می‌خواستم در انتخابات شرکت کنم و 
یک سیاستمدار شوم این تنها آرزو و جاه‌طلبی 

من است‌.
- آیا تاکنون به هیچ حزب سیاسی گرایش 

داشته‌اید‌؟ 
- فکر می‌کنی من دستی دستی می‌خواهم 

خودم را به کشتن بدهم‌.
او تا سال1989 در حزب کنفرانس ملی بود‌. 
بعد از شــروع حاکمیت نظامیان او مثل بقیه 

این کارزار، که از نزدیک توسط جورج کنان 
و آلن دالسِ نظارت و حمایت می‌شد، اولین اقدام 
موفق آمریکا در جنگ سرد سیاسی به شمار آمد. 
به گفته کیم فیلبی، آنگلتون در سال ۱۹۴۹ 
به سمت ریاست دفتر عملیات ویژه سازمان سیا 
ارتقاء یافت. از 1954 به مدت بیســت سال، او 
مسئول بخش ضداطلاعات سازمان سیا و تمامی 
ارتباطات با سازمان‌های اطلاعاتی متحدین، بود. 
او همچنین یک گروه کاملاً مستقل از جاسوس-

خبرنگاران را رهبری می‌کرد که مأموریت‌های 
حساس و اغلب خطرناک انجام می‌دادند. 

همکارانش در ســازمان سیا تقریبا چیزی 
از این گروه نمی‌دانســتند. ایــن گروه تحت 
پوشش »برف عمیق« فعالیت می‌کرد. آنگلتون 
اسرار این گروه را در گاوصندوقی در دفترش 
نگهــداری می‌کــرد که فقط خــودش به آن 

دسترسی داشت.
ارکیده‌های  ماهــر  پــرورش دهنده  یک 
وحشــی )و الهام‌بخش نقش مــادر در رمان 
کلیــددار آرون لاتارم با عنوان ارکیده‌ها برای 
مادر(، یک ماهیگیر با قلاب در سطح جهانی؛ 
یک عکاس حرفه‌ای؛ اســتاد کار با سنگ‌های 
قیمتی و چــرم؛ از طرفداران اپرای ایتالیایی، 
پل نیومن، رابرت ردفورد، مارلون براندو، پیتر 

سلرز، شرلی مک‌لین، بازی‌های کریکت و فوتبال 
اروپایی بود، انگلتون شــخصیتی خارق‌العاده و 

متنوع داشت. 
کلر لوث بوس یک‌بار به او گفت: شکی نیست 
که شما جالب‌ترین و جذاب‌ترین شخصیتی هستید 
که تاکنون دنیای اطلاعات به خود دیده، شــما 
یک افسانه زنده هســتید. شش فیت قد داشت، 
همیشه لباس‌های تیره می‌پوشید، به گفته یکی 
از تحسین‌کنندگانش: آنگلتون چهره‌‌ای شبیه به 

- خیلی ترســناک بود‌، گردان من خیلی 
خوب با ما رفتار می کرد‌، ما با هم به مکانهای 
مختلفــی مــی رفتیم و کامــا از وضعیتمان 

راضی بودیم‌. 
امــا هنگامی که برای غذا و پناهگاه مجبور 
می شــدیم از یک روســتا به روستای دیگری 

برویم برایم خیلی آزار دهنده بود‌.
مــردم در خانه‌هایشــان از مــا پذیرایی 
می‌کردند اما بعضی اوقات احســاس می‌کردم 
آنهــا به این خاطر به ما پناه‌، غذا می دهند که 

در واقع از ما هراس دارند‌.
احساس ناخوشایندی داشتم مثل گداهای 
مســلح شده بودم‌. من در یک خانواده متمکن 

رشــد کرده بودم و والدینم هر چه را که می 
خواستم برایم فراهم می‌کردند‌.  من یک مبارز 

شده بودم‌.
 در خانــه ای می خوابیــدم که صاحبش 
هراس داشــت هر آن ممکن اســت سر و کله 
نیروهای ارتش پیدا شود یا اینکه با چهره ای 
متبسم مایل بود ما هرچه زودتر آنجا را ترک 
کنیم‌. من نمی‌توانســتم بخوابم و در واقع دلم 

برای خانواده تنگ شده بود. 

مبـارزان کامــل  آماده‌باش  نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور

نیمه پنهان کشمیر- ۶۴

سیاستمداران طرفدار احزاب هند استعفایش 
را در روزنامه محلی اعلام نمود‌. اســتعفاهای 

عمومی جان‌های زیادی را نجات داد‌. 
پدر عاصف جاه‌طلبی‌های سیاســی‌اش را 
کنار گذاشــت و به کار پر مشغله تولید سیب 

روی آورد‌.
یک صدا از دم در شــنیده شــد که گفت‌: 

بشارت‌، بشارت. 
 برگشــتم نــگاه کردم‌، مــرد تنومندی با 
موهایی کوتاه‌، چشــمانی درشــت و سیاه و 

صورتی تراشیده در مقابلم ایستاده بود‌.
عاصف گفت‌: توی این سال‌ها کجا بودی‌؟

ما همدیگر را در آغوش کشیدیم‌. 
من دوســتانم را بعــد از یک دهه ملاقات 
می‌کنم و هرگز احســاس نمی‌کنم که از آنها 

دورم‌. 

رابی مکاولی در سال 1937 به عنوان دانشجو در کالج اولیوت، واقع در 
میشیگان، به سخنرانی‌های کاترین آن پورتر و آلن تیت گوش داده و فورد 
مادوکس فورد را مشاهده کرده بود که در محوطه دانشگاه سرگردان 
اســت »مثل یک کهنه سرباز بازنشسته جنگ‌های فراموش‌شده« 
)ماکولی بعداً مقدمه چاپ ۱۹۶۱ کتاب پایان رژه اثر فورد را نوشت(. 

پس از مدتی او خودش شروع به صحبت در 
مورد زندگی اش پس از مدرسه کرد‌.

عاصف به روستایش برگشت و در یک کالج 
محلی ثبت نام کرد‌. 

روستای او که توسط کوه‌های بی آب و علف 
احاطه شده پناهگاه امن برای مبارزان شده بود‌.

 مبــارزان علنا در روســتا رژه می رفتند‌، 
آنها سلاح‌هایشــان را از شانه‌هایشان آویزان‌، 
نارنجک‌ها را به کمر بسته و آماده جنگ بودند.

مبــارزان علناً در روســتا رژه می رفتند، آنها سلاح‌هایشــان را از 
شانه‌هایشان آویزان‌، نارنجک‌ها را به کمر بسته و آماده جنگ بودند. 
از طرف دیگر نیروهای هندی سعی می‌کردند از آنها دوری کنند. هیچ 
تلویزیون، تلفن، حتی یک بیمارستان یا یک مرکز خدماتی در آنجا 

نبود. مبارزان با محلی‌ها بودند و حتی درخانه آنها غذا می خوردند.

پیشینۀ بحث
افزون بر مطالبی که در تارنمای رسمی آیت‌الله حق‏شناس 
آمده،1 آثار متعدّدی در بارۀ ایشان فراهم آمده است که آنها را 

به ترتیب تاریخ نشر بر می‏شماریم:
۱. حیات نیکان: آیت‌الله عبدالکریم حق‏شــناس، مهدی 
محدّثی، قم: مرکز پژوهش‏های اســامی صدا و سیما، ۱۳۸۸ 

ش، ۴۲ صفحه، پالتویی.
در این کتاب که مروری اســت بر زندگانی و شــخصیّت 
علمی و معنوی آیت‌الله حق‏شناس، به دوران تحصیلات علمی 
و نبوغ علمی ایشان، اشاره شده و سپس ویژگی‎های اخلاقی و 
آثار ماندگاری از آن عالم بزرگوار در عرصه‏های علم و فرهنگ، 
معرّفی شــده است. نگارنده، با ذکر چند خاطره از زندگانی آن 
بزرگ‏مرد به سیرۀ علمی، اخلاقی و عرفانی ایشان پرداخته است.
۲. گفته‏هــای آن بزرگــوار: آیت‌الله حق‏شــناس، علی 

عزلتی‏مقدّم، تهران: پیام بهاران
و پیام محراب، ۱۳۸۸ ش، ۲۰۸ صفحه، رقعی / قم: کتاب 

آشنا، ۱۳۹۶ ش، ۱۵۲ صفحه، رقعی.
این کتاب، تقریر بخشی از سخنرانی‏های اخلاقی آیت‌الله 
حق‏شناس با موضوعاتی چون: خاصیّت کسب علم، غبار قلب 
و پاکی آن، اثر شوم معصیت، ارزش غدیر، ولایت، فضیلت ماه 

رمضان و تقدیر از علم است.
۳. ز مُلک تا ملکوت، غلام‏حسن بخشی، تهران: غلام‏حسن 

بخشی، ۱۳۸۸ ش، سه جلد، در مجموع ۸۰۰ صفحه، رقعی.
در این نوشتار، متن بسیاری از سخنرانی‏های به جای مانده 
از آیت‌الله حق‏شناس در سال‏های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ش، پیاده و 

تنظیم شده است. 
گفتنی است که نرم‏افزاری نیز با نام »ز مُلک تا ملکوت« 
توسّط مرکز تحقیقات کامپیوتری نور، در دو قالب ویندوزی و 

اندرویدی ارائه شده است. 
این مجموعه‏‏، افزون بر این کتاب و دو کتاب بعدی )ره‏نمای 
ســلوک و چند جمله برای دلِ تو داداش جون( در بر دارندۀ 
زندگی‏نامۀ آیت‌الله حق‏شناس، صوت درس‏های اخلاق ایشان 

و چند قطعه فیلم و تصویر از ایشان است.
۴. ره‏نمای سلوک، غلامحسن بخشی، قم، ۱۳۸۹ش، ۸۴ 

صفحه، پالتویی.
در این کتاب، پس از ذکر مقدّمه‏ای در ویژگی‏های آیت‌الله 

حق‏شناس، گزیده‏ای
از ســخنان ایشان، پیاده‏سازی، ویرایش و در حدود چهل 
موضوع، تنظیم شــده‏ است. گویا این کتاب به زبان عربی نیز 
ترجمه شده و قرار است با عنوان »دلیل السلوک« به چاپ برسد.
۵. چند جمله برای دلِ تو داداش جون، غلام‏حسن بخشی، 

قم، ۱۳۸۹ش، ۴۹ صفحه، مصوّر.
در این نوشــتۀ مختصر، در هر صفحه، جملاتی کوتاه از 
آیت‌الله حق‏شــناس آمده و برخی صفحات نیز به تصویری از 

ایشان، مزینّ شده است.
۶. عبدِ کریم )شرح حال اخلاقی، عرفانی و تربیتی آیت‌الله 
شیخ عبدالکریم حق‏شــناس رضوان الّل علیه(، محمّدحسن 

سیف اللّهی، قم: نبوغ، ۱۳۹۰ ش، ۲۹۵ صفحه، مصوّر، رقعی.
این کتاب با مقدّمۀ آیت‌الله رضا اســتادی آغاز می‏شود و 
سپس خاطرات ۲۸ تن از شاگردان، دوستان و آشنایان آیت‌الله 
حق‏شناس، با امانت تمام و با عنوان »یادداشت« در ذیل نام هر 

مصاحبه شونده، نقل شده است.
۷. مرد حق )توصیه‏هایی از آیت‌الله حق‏شــناس(، مهدی 
علی‏قاســمی، تهران: لوح نگار، ۱۳۹۱ ش، ۳۲ صفحه، مصوّر، 

جیبی.
۸. عبدالکریم حق‏شناس، محســن رنگین‏کمان، تهران: 

انتشارات تقدیر، ۱۳۹۲ ش، ۳۰ صفحه، مصوّر، جیبی.
در این دو نوشتۀ کوتاه، رهنمودهایی از آیت‌الله حق‏شناس 

و تصاویری از ایشان آمده است.
۹. یک قدم تا خدا )مجموعه رهنمودهای اخلاقی حضرت 
آیت‌الله حاج‏ عبدالکریم حق‏شناس(، زهرا مقدّم، تهران: تقدیر، 

ر، رقعی. ۱۳۹۲ش، ۱۱۲ صفحه، مصوَّ

نگاهی به یادنامه آیت‌الله حق‌شناس
مرحوم آیت‌الله محمدی ری‌شهری

یادنامه آیت‌الله عبدالکریم حق‌شناس- ۲

در این کتاب، مجموعه‏ای از رهنمودها و سخنان آیت‌الله 
حق‏شناس در موضوعات مختلف، گردآوری شده است.

۱۰. یادنامۀ عالم رباّنی مرحوم آیت‌الله حاج‏ میرزا عبدالکریم 
حق‏شناس، مؤسّسۀ ایمان ماندگار، قم: مطیع، ۱۳۹۲ ش، ۱۶۸ 

صفحه، مصوّر، رقعی.
در این کتاب، گوشه‏هایی از زندگانی آیت‌الله حق‏شناس و 
برخی از سجایای اخلاقی و عبادی وی از زبان برخی از علمائی 
که از نزدیک ایشــان را می‏شناختند، بیان گردیده است. این 
مطالب، برگرفته از سخنرانی آیات: جوادی آملی، مصباح یزدی، 
محسن خرّازی، رضا اســتادی و شاگرد ایشان حجّت‌الاسلام 

محمّدعلی جاودان است.
۱۱. به سوی خدا )مجموعه رهنمودهای اخلاقی حضرت 
آیت‌الله حق‏شناس(، علی اکبری ‏مزدآبادی، تهران: نشر یا زهرا، 

۱۳۹۳ ش، ۱۰۴ صفحه، مصوّر، رقعی.

۱۳. مواعظ )سلســله مباحث اخلاقــی مرحوم آیت‌الله 
حق‏شــناس(، گــردآوری: صدر الدین نخچی، تحت اشــراف 
محمّدعلــی جاودان، تهران: مطیع، ۱۳۹۵ ش، چهار جلد، در 
مجموع ۹۷۶ صفحه، رقعی. این کتاب، مجموعه مواعظ آیت‌الله 
حق‏شناس است که بیشــتر ظهرهای دوشنبه، چهارشنبه و 
شب‏های شنبه در مسجد امین الدوله، ایراد نموده است. در این 
کتاب، هر یک از جلسات سخنرانی آیت‌الله حق‏شناس پس از 
تبدیل به متن نوشتاری، همراه با نمایه‏زنی و ذکر منابع آیات و 

روایات و اشعار، تکمیل و ارائه گردیده است.
۱۴. در محضر حضرت آیت‌الله میرزا عبدالکریم حق‏شناس 
)منتخب سخنرانی‏های اخلاقی معظّمٌ له(، علی قنبریان، مقدّمه: 

رضا حسینی، تهران: صبا، ۱۳۹۵ ش، ۱۰۰ صفحه، وزیری.
در صفحــات ابتدائی ایــن کتاب، تصاویــری از آیت‌الله 
حق‏شناس، سنگ قبر ایشان و مسجد و مدرسۀ علمیّۀ امین‌الدوله 

۱۶. زندگانــی و سرگذشــت عارفان نامــی )عبدالکریم 
حق‏شــناس(، جمعی از پژوهشــگران، قم: آتیلا، ۱۳۹۷ ش، 

۳۲ صفحه.
در این نوشتۀ کوتاه که به کوشش جمعی از پژوهشگران 
مؤسّســۀ دار الإعــام لمدرســة أهل البیت: نــگارش یافته، 
سرگذشــت‏نامۀ آیت‌الله حق‏شناس آمده که گویی برگرفته از 
زندگی‏نامۀ نوشته شده به وســیلۀ حجّت‌الاسلام محمّدعلی 

جاودان است.
۱۷. اخلاق: سلســله مباحث اخلاقی و پندهایی بر سیر و 
سلوک، محمّدعلی جاودان، تهران: واژه‏پرداز اندیشه، ۱۳۹۹ ش، 
دو جلد، در مجموع ۸۳۶ صفحه، رقعی. این کتاب، گردآوری و 
تدوین سخنرانی‏های آیت‌الله حق‏شناس در موضوع سیر و سلوک 
و از آثار مؤسّسۀ ایمان ماندگار است که به تأیید حجّت‌الاسلام 
جاودان رسیده ‏است. محتوای این مجموعه، از کتاب چهار جلدی 
مواعظ و نیز برخی نوارهای سخنرانی ایشان که هنوز در قالب 

کتاب در نیامده، استخراج شده است.
۱۸. حسینیّه، عبدالکریم حق‏شناس و محمّدعلی جاودان، 
گردآوری: مؤسّسۀ ایمان ماندگار، تهران: واژه‏پرداز اندیشه، ۱۴۰۰ 

ش، ۱۲۸ صفحه، رقعی.
مطالب این کتاب، برگرفته از سخنان آیت‌الله حق‏شناس و 
حجّت‌الاسلام جاودان در بارۀ عزاداری و زیارت سیّد الشهدا است. 
بخش اوّل، از کتاب مواعظ و بخش دوم، از سخنان حجّت‌الاسلام 

جاودان گرفته شده است.2
موضوع بیشتر کتاب‏های یاد شده، سخنان و مواعظ به جای 
مانده از آیت‌الله حق‏شناس است که گاه به صورت کامل و گاه 
گزیده‏هایی از آنها در قالب‏های گوناگون ارائه شده‏اند. از دستۀ 
نخست، دو کتاب ز مُلک تا ملکوت و مواعظ، کامل‏تری‏اند و پایه و 
اساس دیگر کتاب‏ها در این زمینه هستند. ما نیز در نوشتۀ حاضر، 
در نقل مستقیم رهنمودهای اخلاقی استاد، از مجموعۀ مواعظ 
بهره برده‏ایم و آنها را با تلخیص و اندکی ویرایش نقل نموده‏ایم.

را انجام داده بود- کسب ‌نماییم؛ ولی متأسفانه ایشان در آبان 
1400 ش به دیار باقی شــتافت- که رحمت خدا بر او باد-. از 
این رو، در معرّفی این سروران به صورت یکسان عمل ننموده‏ 
و گاه تنها به ذکر نام آنان بســنده کرده‏ایم که از این بابت، از 

همۀ این خوبان پوزش می‏طلبیم.
نــام این عزیــزان که همگی از نیــکان و بزرگانی‌اند که 
به‌گونه‏ای با آیت‌الله حق‏شناس در ارتباط بوده یا با ایشان ملاقاتی 
داشته‏اند- با تأکید بر این نکته که صحّت و سقم مطالب نقل 

شده، بر عهدۀ آنهاست- به ترتیب حروف الفبا چنین است:
آقای حاج مرتضی اخوان صدیقی فرزند‌هادی: برادر شهیدان 
محمّدحســین و مصطفی اخوان صدیقــی )تاریخ گفت‌وگو: 

زمستان ۱۳۹۸ و تابستان و پاییز ۱۳۹۹(.
آقای دکتر حمیدرضا اشرفی )تاریخ گفت‌وگو: پاییز ۱۳۹۹(.

آقای رضا افشارمقدّم )ت ۱۳۴۶ ش(: معلمّ و ساکن تهران 
)تاریخ گفت‌وگو: زمستان ۱۳۹۸(.

آقــای علیرضا بختیــاری: طلبۀ حــوزۀ علمیّۀ آیت‌الله 
حق‏شناس در دهه‏های هفتاد و هشتاد شمسی و ساکن تهران 

)تاریخ گفت‌وگو: تابستان ۱۳۹۸(.
حجّت‌الاسلام و المســلمین غلامحسن بخشی: شاگرد 
دروس حوزوی و اخلاق آیت‌الله حق‏شناس و صاحب تألیفاتی 

در بارۀ ایشان، ساکن قم )تاریخ گفت‌وگو: زمستان ۱۳۹۹(.
آقای حســن برزی: از امنای بازار تهــران که مغازۀ او در 
همسایگی مسجد امین الدوله قرار داشته است )تاریخ گفت‌وگو: 

زمستان ۱۳۹۰(.
آقای مهندس حسن بهزاد )تاریخ گفت‌وگو: پاییز ۱۳۹۹(.
حجّت‌الاســام و المســلمین عبدالرضــا پورذهبــی 
)ت ۱۳۴۲ ش(: شــاگرد دروس حــوزوی و اخــاق آیت‌الله 
حق‏شــناس و نمایندۀ کنونی ولیّ فقیه در اســتان کردستان 

)تاریخ گفت‌وگو: تابستان ۱۳۹۸(.
آقای حسین تحویلداران: مدیر شرکت خصوصی و ساکن 

تهران )تاریخ گفت‌وگو: پاییز ۱۳۹۰(.
آقای علی تهرانی )تاریخ گفت‌وگو: زمستان ۱۳۹۹(.

حجّت‌الاســام و المســلمین محمّدعلی جاودان فرزند 
عبدالحسین )ت ۱۳۲۴ ش(: از روحانیان مشهور و شاگرد دروس 
حوزوی و اخلاق آیت‌الله حق‏شناس، ساکن تهران )مطالب نقل 
شده از ایشان، بر گرفته از سه منبع: دست‏نوشتۀ ایشان در بارۀ 
آیت‌الله حق‏شــناس، شرح حال آیت‌الله حق‏شناس در ابتدای 
کتاب مواعظ و گفت‌وگوی ایشان در برنامۀ »مردان خدا« است(.

آقای محمّد جعفری )تاریخ گفت‌وگو: سال ۱۳۹۰(.
آقــای علیرضا جــوان آملی: گردآورندۀ کتاب ســخنان 
حکیمانه و نصیحت‌های پدرانۀ عالم رباّنی حضرت آیت‌الله حاج 
میرزا عبدالکریم حق‌شناس، ســاکن تهران )تاریخ گفت‌وگو: 

سال ۱۳۹۰(.
آقای حاج سعید حدّادیان )ت ۱۳۴۴ ش(: کارمند دانشگاه 
تهران و از مدّاحان مشــهور کشــور کــه در مجالس آیت‌الله 
حق‏شناس مدّاحی می‏کرده است )تاریخ گفت‌وگو: سال ۱۳۹۰(.

حجّت‌الاسلام و المسلمین سیّد میرهاشم حسینی: شاگرد 
دروس حوزوی و اخلاق آیت‌الله حق‏شناس و مسئول و متولیّ 
کنونی مدرسۀ علمیّۀ آیت‌الله مجتهدی تهرانی، ساکن تهران 

)تاریخ گفت‌وگو: سال ۱۳۸۷(.
حجّت‌الاسلام و المسلمین سیّد عبّاس حسینی قائم‏مقامی، 
فرزند ســیّد مهدی )ت ۱۳۴۷ ش(: شاگرد دروس حوزوی و 
اخلاق آیت‌الله حق‏شــناس و مدیر مرکز اسلامی‌هامبورگ در 
کشــور آلمان در ســال‏های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ م )مطالب نقل 
شده از ایشان، بر گرفته از نوشته‏های بارگذاری شده در سایت 

شخصی ایشان است(.
آقای حاج حســین رضایی: از افراد مورد اعتماد آیت‌الله 
حق‏شناس که در بیشتر سفرها با ایشان همراه بوده است )تاریخ 

گفت‌وگو: سال ۱۳۹۰(.
آقای عبّاس صفری: کارمند و ســاکن کرج، آشنا شده با 
آیت‌الله حق‏شناس از سال ۱۳۶۴، ساکن کرج )تاریخ گفت‌وگو: 

زمستان ۱۳۹۸(.

آقای حاج ماشاءالله عابدی: از مدّاحان تهران که در مجالس 
آیت‌الله حق‏شــناس نیز مدّاحی می‏کرده است، ساکن تهران 

)تاریخ گفت‌وگو: تابستان ۱۳۹۸(.
حجّت‌الاسلام و المســلمین علی عبدی انبوهی: شاگرد 
حوزۀ علمیّۀ آیت‌الله حق‏شــناس از سال ۱۳۷۰ و عضو کنونی 
شورای هماهنگی جبهۀ اصلاحات استان قم، ساکن قم )تاریخ 

گفت‌وگو: زمستان ۱۳۹۰(.
آقای علیرضا عسکراولادی مسلمان، فرزند حبیب الله: ساکن 

تهران )تاریخ گفت‌وگو: پاییز ۱۳۹۹(.
آقای فرشــاد: طلبۀ حــوزۀ علمیّۀ آیت‌الله حق‏شــناس 
)مطالب نقل شده از ایشان، بر گرفته از مصاحبۀ حجّت‌الاسلام 

و المسلمین سیّد میرهاشم حسینی در سال ۱۳۸۷ است(.
حجّت‌الاسلام والمسلمین احمد قالیباف )تاریخ گفت‌وگو: 

زمستان ۱۳۹۹(.

حجّت‌الاســام و المســلمین ســیّد صدرالدین نخچی: 
گردآورندۀ کتاب چهار جلدی مواعظ و ســاکن تهران )تاریخ 

گفت‌وگو: پاییز ۱۳۹۹(.
آقای دکتر محمّدرضا نوروزی: متولدّ ۱۳۴۴ ش، پزشک، 
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و در مقطعی، پزشک معالج 
آیت‌الله حق‏شناس، ساکن تهران )تاریخ گفت‌وگو: سال ۱۳۹۰(.

آقای احسان نوری: در مقطعی، شاگرد مغازۀ آقای همایونی 
)تاریخ گفت‌وگو: سال ۱۳۹۱(.

آقای حسین واحدی )مطالب نقل شده از ایشان، برگرفته 
از گفت‌وگــوی وی در برنامۀ »مردان خــدا« و مصاحبۀ او در 

سال ۱۳۹۸ است(.
آقای سیّد رضا همایونی، فرزند نعمت )م ۱۴۰۰ ش(: طلبۀ 
دروس مقدّمات حوزۀ علمیّۀ آیت‌الله حق‏شناس و کمک‏کار و 
مدیر داخلی حوزۀ علمیّۀ ایشان در دهۀ شصت )تاریخ گفت‌وگو: 

سال ۱۳۹۰ و پاییز ۱۳۹۸(.
حجّت‌الاســام و المسلمین سیّد محمّد یوسفی: شاگرد 

دروس حوزوی و اخلاق
آیت‌الله حق‏شناس، ساکن تهران )تاریخ گفت‌وگو: تابستان 

.)۱۳۹۸
کتاب در یک نگاه

نوشــتۀ پیش رو، در پنج بخش سامان یافته است. بخش 
نخســت، بیانگر شرح حال کاملی از آیت‌الله حق‏شناس است. 
بخش دوم، به ویژگی‏های ایشــان در زندگــی فردی، روابط 
اجتماعی و سیاست و نیز مهارت‏های ارتباطی و مدیریتّی ایشان 
پرداخته است. در بخش سوم، رهنمودهای ایشان در شش فصل، 
با محوریتّ رهنمودهای: معرفتی- اعتقادی، علمی- آموزشی، 
اخلاقی- تربیتی، عبادی- رفتاری )در قالب گفتارهایی مانند: 
مراقبت، نماز، دعا، زیارت و قرائت قرآن(، اجتماعی )در موضوعاتی 
مانند: خدمت‏رسانی به مردم و همسرداری( و سیاسی دسته‏بندی 

و ارائه شده است.
در بخش چهارم، نمونه‏هایی از برخورداری‏های معنوی این 
عالم فرزانه همچون تشــرّفات و اجابت دعاهای ایشان گزارش 
شده‏ و در بخش آخر نیز خاطره‏ها و رهنمودهای گوناگونی از 
ایشان که در قالب موضوعات پیش‏گفته نمی‏گنجید، آمده است.

این جانب )تدوین‏ کنندۀ این نوشتار( توفیق دیدار و بهره 
گرفتن از نفَس گرم آیت‌الله حق‏شناس را نداشته‏ام؛ ولی پیرو 
فرمایش آیت‌الله ری‏شــهری برای آماده‏سازی این اثر، توفیق 
یافتم با مطالعۀ ســخنان و مواعظ آموزندۀ این معلّم اخلاق و 
مطالب فراهم‏آمده از مصاحبه‏های انجام شــده با شاگردان و 
ارادتمندان ایشان، از ایشان بهره‏مند شوم. امیدوارم بتوانم شکر 
ایــن رزق معنوی و نعمت بزرگ خداوند ســبحان را با به کار 
بستن رهنمودهای آن بندۀ خالص خدای کریم، ادا نمایم و آن 

را توشه‏ای برای آخرت خویش نگاه دارم.
در پایــان، از همۀ عزیزانی کــه به گونه‌ای مرا در تدوین، 
تحقیق، آماده‌سازی و نشر این اثر یاری نمودند، سپاسگزارم و 
از خداوند بزرگ م‏ىخواهم همۀ ایشان را در سايه‏سار رحمتش 
و در زمرۀ شفاعت‏شدگان پيامبر و اهل بيت معصومش در آورَد 
و درود و رحمت ویژۀ خود را بر روان پاک آیت‌الله حق‏شــناس 

و آیت‌الله ری‏شهری ارزانی بدارد.
محسن عطاء‌الله
شهریور ۱۴۰۱

پانوشت‌ها:
1- در پایــگاه مطالعاتــی ایشــان )www.hoda.ws(، افزون بر 
زندگی‏نامه، فایل‏های صوتی، تصاویر و متن سخنرانی‏های ایشان و 

نیز نشانی شبکه‏های اجتماعی مرتبط، در دسترس است.
2- افزون بر کتاب‏های یاد شده، می‏توان دو فیلم مستند را نیز از آثار 
مربوط به آیت‌الله حق‏شناس بر شمرد: یکی مستند پانزده دقیقه‏ای 
»ز مُلک تا ملکوت« که در آن، افزون بر قطعاتی از ســخنرانی‏های 
آیت‌الله حق‏شــناس، مصاحبه‏هایی با برخی از شاگردان ایشان آمده 
است و دیگری، مستند چهل دقیقه‏ای »حدیث بندگی: زندگی‏نامۀ 
آیت‌الله میرزا عبدالکریم حق‏شــناس« که از شــبکۀ قرآن و معارف 
ســیما پخش شده و در آن با شماری از شاگردان و همراهان ایشان 

مصاحبه شده است.

مورد علاقه‌اش، آلن تیت و جان کرو رنسم، تدریس 
می‌کردند. 

این‌جا بود که رنسم در سال ۱۹۳۸ مجله کنیون 
ریویو را بنیان گذاشت؛ مجله‌ای که حس ادبی یک 
نســل را شــکل داد و و اعتبار آن، جایگاه رفیعی 
به فرهنگ شــهر دور افتــاده و کم‌تحرک گامبیر 
بخشــید3. همچنین در همین سال، مجموعه‌ای 
از اســتعدادها در داگلاس‌هاوس ســاکن شــده 

پانوشت‌ها:
1- »دسیسه‌بازی‌های بیزانسی«: اشاره به توطئه‌های پیچیده 
 » P و پرپیچ‌وخم، مشابه دربار امپراتوری بیزانس. 2- »منبع
اشاره به شبکه ارتباطی مخفی سازمان سیا با دانشگاه‌های 
نخبه )مانند آیوی لیگ( که پیشتر توضیح داده شد. 3- داو 
جونز فرهنگ شهر را ارتقاء داد یعنی شاخص فرهنگی شهر 
را ارتقاء داد. 4- »پســران رنسم«: گروهی از شاعران جوان 
و مســتعد که تحت نظر جان کرو رنسم فعالیت می‌کردند 
و بعدها به چهره‌های شاخص ادبیات آمریکا تبدیل شدند.

کهنه سرباز بازنشستۀ 
جنگ‌های فراموش شده

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۱۳۱
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پــدرش ما را ترک کرد تا ما با هم صحبت 
کنیــم‌. عاصف آرام و با دقت صحبت می کرد‌، 
به نظر می رســید که جملاتش را نصفه کاره 

ادا می کند‌. 
او در حال اخذ مدرک اســتادی از دانشگاه 
سرینگر بود و در خوابگاه آنجا اقامت داشت و 
هر ماه یک بار هم به دیدن خانواده می آمد‌. او 
در کلاس‌ها حضور داشت و کتاب‌های درسی 

را مطالعه می کرد‌.
عاصف گفت: بعد از کلاس‌ها واقعا کار زیادی 
برای انجام دادن نیست‌. من معمولا کنار دریاچه 

می نشینم یا در اتاقم می مانم‌.
او چایش را نوشــید و به من نگاه کرد مثل 
ایــن بود کــه می خواهد چیــزی را با من در 

میان بگذارد‌.
مــن آنجا رفته بودم ببینم چکار می کند‌؟ 

زندگی مبارزاتی اش چگونه گذشته است‌؟
 اما نتوانســتم این سؤالات را مطرح کنم‌، 
به نظر اشــتباه می آمد‌، اشــتباه می آمد که 
یک دوســت را ببینی و از او در مورد تجربیات 

مبارزاتی اش سؤال کنی‌.

از طــرف دیگــر نیروهای هندی ســعی 
می‌کردنــد از آنها دوری کنند. هیچ تلویزیون، 
تلفنــی حتی یک بیمارســتان یــا یک مرکز 
خدماتی در آنجا نبود‌. مبارزان با محلی‌ها بودند 

و حتی درخانه آنها غذا می خوردند.    
عاصــف به‌تدریج با برخــی از فرماندهان 
مبارزان کــه بر روی او تاثیر گذاشــته بودند 

آشنا شد.
یــک روز او خانه را تــرک کرد و به جمع 
دوستان مبارزش پیوست‌. او در مخفیگاه‌ها با 

طرز کار استفاده از سلاح آشنا شد‌، 
اینکه چگونه نارنجک پرتاب کند؟  

چگونه یک مین را جاسازی و منفجر کند؟
چگونه یک عملیات چریکی را برنامه‌ریزی 

کند؟ 
او برای آمادگی و گشت‌زنی با همقطارانش 
از یک روســتا به روســتای دیگری می رفت 
 او بــه مدت دو ســال در صــف مبارزین قرار 

گرفت‌.
من در نهایت از او سؤال کردم‌:خب تعریف 

کن زندگی مبارزاتی‌ات چگونه گذشت‌؟  

عاصف عاشق آیشوارا بود و همه فیلم‌های 
او را دیده بود‌.

مــن این هنرپیشــه را ماشــین بی فکر و 
احســاس ارزیابی کرده و نظــرم را به عاصف 

منتقل کردم‌.
صحبت‌ها دوباره گل انداخت‌.

 ما دوباره مثل گذشــته بچه های قدیمی 
مدرسه شده بودیم‌.

عاصف در مورد فارغ التحصیل شدن از یک 
دانشگاه محلی و سپس ادامه تحصیل در دهلی 

یا سایر شهرهای هند صحبت می کرد‌. 
من  به دهلی رای دادم‌. 

آنجا بهترین شــهر هند برای یک دانشجو 
اســت‌. تو می توانی در آنجا بهترین اساتید و 
کتابخانه ها را داشته باشــی‌. تو باید دانشگاه 
دهلی یا دانشــگاه جواهر لعل نهرو را انتخاب 

کنی‌.
- آنجا باید جالب باشد‌.
- یقینا همین‌طور است‌.

او یک خنــده موذیانــه‌ای روی صورتش 
داشت‌.

- یک چیز را به من بگو‌؟
- من کنجکاوانه گفتم‌: چه چیزی را‌؟ 

- آیــا زمانی که در دهلی بــودی به یک 
دیسکوتک رفتی‌؟ آیا با دختران رقصیدی‌؟

من راجع به تلاش‌های ناشــیانه‌ام مطالبی 
به او گفتم‌.

ما با هم دست دادیم‌، من سوار اتوبوس شدم 
و عاصف هم راهی خانه‌اش شد‌. 

من او را از اتوبوس تماشا کردم‌.

بایرون )شــاعر انگلیسی( - اندامی لاغر و صورتی 
گودافتاده- داشت. 

او تصویر تمام عیار یک جاســوس- شــاعر و 
الهام‌بخش بســیاری از افسانه‌ها و خیال‌پردازی‌ها 
در مورد ســازمان سیا به عنوان امتداد سنت ادبی 

لیبرال آمریکا بود.
»شبکه گسترده ارتباط گیری منبعP 2 کورد 
مه‌یر، او را به کالج کنیون کشاند، جایی که شاعران 

آقای حاج علی قره‏گوزلو: خدمتگزار آیت‌الله حق‏شناس از جوانی 
و ساکن تهران )تاریخ گفت‌وگو: پاییز ۱۳۹۰ و تابستان ۱۳۹۸(.

آقای حاج حسن کریمی، فرزند حبیب‌الله: نظامی و برادر 
شهیدان محسن و عبّاس کریمی، ساکن تهران )تاریخ گفت‌وگو: 

زمستان ۱۳۹۰(.
آقای حاج حسین کریمی، فرزند حبیب‌الله )ت ۱۳۴۰ ش(: 
پاســدار و آشنا شده با آیت‌الله حق‏شناس از سال ۱۳۶۸، برادر 
شهیدان محسن و عبّاس کریمی، ساکن تهران )تاریخ گفت‌وگو: 

زمستان ۱۳۹۰(.
آقای دکتر ابو القاسم گرجی، فرزند محمّدحسن )۱۳۰۰- 
۱۳۸۹ ش(: اســتاد دانشــگاه تهران و در مقطعی، همبحث و 
همدرس آیت‌الله حق‏شناس )مطالب نقل شده از ایشان، برگرفته 

از گفت‌وگوی وی در برنامۀ »مردان خدا« است(.
آقای دکتر جواد محمّدی )ت ۱۳۴۸ ش(: پزشک و دبیر 
کنونی هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی، ساکن تهران )تاریخ گفت‌وگو: زمستان ۱۳۹۷(.

آقای دکتر علی‏اکبر محمّدی: از پزشــکان معالج آیت‌الله 
حق‏شناس، ساکن تهران )تاریخ گفت‌وگو: زمستان ۱۳۹۷(.

آقای سیّد محمّدصادق مدرّسی )تاریخ گفت‌وگو: زمستان 
.)۱۳۹۷

آقــای حاج محمّــد مصلح حیدرزاده: معاشــر با آیت‌الله 
حق‏شــناس از کودکی، ســاکن تهران )تاریخ گفت‌وگو: سال 

۱۳۸۷ و زمستان ۱۳۹۸(.
آقای حاج رضا مطلبّی کاشانی: وصیّ آیت‌الله حق‏شناس 
و عضو کنونی هیئت امنای حرم مطهّر رضوی و بانی مؤسّسۀ 
نیکوکاری ریحانه، ساکن تهران )تاریخ گفت‌وگو: پاییز ۱۳۹۷(.

آقای حاج محمّدحسن میرشاه‏ولد: راننده و محافظ آیت‌الله 
حق‏شناس در دهه‏های شصت و هفتاد )تاریخ گفت‌وگو: سال 

۱۳۹۰ و زمستان ۱۳۹۸(.
آقای محمّد میری: هتلدار، مدیر داخلی کنونی هتل رضویۀّ 
مشهد و میزبان آیت‌الله حق‏شناس در هتل واقع در مشهد، ساکن 

مشهد )تاریخ گفت‌وگو: پاییز ۱۳۹۹(.

نوشــتۀ پیش رو، در پنج بخش ســامان یافته اســت. بخش نخست، بیانگر شــرح حال کاملی از آیت‌الله 
حق‏شــناس اســت. بخش دوم، به ویژگی‏های ایشــان در زندگی فردی، روابط اجتماعی و سیاست و نیز 
مهارت‏های ارتباطی و مدیریتّی ایشــان پرداخته اســت. در بخش ســوم، رهنمودهای ایشــان در شش 
فصل، با محوریتّ رهنمودهای: معرفتی- اعتقادی، علمی- آموزشــی، اخلاقــی- تربیتی، عبادی- رفتاری 
)در قالــب گفتارهایی مانند: مراقبت، نماز، دعــا، زیارت و قرائت قرآن(، اجتماعــی )در موضوعاتی مانند: 
خدمت‏رسانی به مردم و همسرداری( و سیاسی دســته‏بندی و ارائه شده است. در بخش چهارم، نمونه‏هایی 
از برخورداری‏های معنوی این عالم فرزانه همچون تشــرّفات و اجابت دعاهای ایشان گزارش شده‏ و در بخش 
آخر نیز خاطره‏ها و رهنمودهای گوناگونی از ایشان که در قالب موضوعات پیش‏گفته نمی‏گنجید، آمده است.

این کتاب، چهارمین جلد از مجموعۀ »سلوک ابرار« است 
که به رهنمودهای اخلاقی آیت‌الله حق‏شناس، اختصاص یافته 
اســت. صفحات زوج آن به رهنمودهــا و صفحات فرد آن به 

تصاویری از ایشان اختصاص یافته است.
۱۲. منهاج الکریم جلّ ‏جلاله )دست‏نوشته‏های عرفانی- 
اخلاقی مرحوم آیت‌الله میرزا عبدالکریم حق‏شناس(، غلام‏حسن 

بخشی، تهران: منشور صلح، ۱۳۹۴ ش، ۲۶۴ صفحه، وزیری.
مؤلفّ، پس از ذکر زندگی‏نامه‏ای از آیت‌الله حق‏شــناس، 
تصاویری را از دست‏نوشــته‏های آیت‌الله حق‏شــناس که در 
جلسات اخلاق، مباحث خود را از روی آنها قرائت می‏نموده، 
در صفحات فرد این کتاب آورده و در صفحۀ مقابل آن، متن 
بازخوانی شــدۀ آن را همراه بــا توضیحات و ذکر منابع، ارائه 

کرده است.

آمده و در ادامه پس از ذکر مقدّمه و شرح حالی کوتاه از ایشان، 
هفت جلســه از سخنرانی‏های ایشان با موضوعات اخلاقی که 

در سال ۱۳۷۱ش ایراد شده، تدوین و گردآوری شده است.
۱۵. ســخنان حکیمانه و نصیحت‏های پدرانۀ عالم رباّنی 
حضــرت آیت‌الله حاج میرزا عبدالکریم حق‏شــناس، علیرضا 

جوان، تهران: شمس ‏الضحی، ۱۳۹۶ ش، ۴۸ صفحه، رقعی. 
متن این نوشــتۀ کم‏حجم، جملاتــی برگرفته از حدود 
ســیصد جلسۀ وعظ آیت‌الله حق‏شــناس است که در زمان 
حیات ایشان، حروفچینی و تصحیح و بدون‏ دخل و تصرّف، 

ارائه شده است. 
گفتنی اســت زندگی‏نامه‏ای که از آیت‌الله حق‏شناس در 
ابتــدای این کتاب آمده، با آنچه در ابتــدای کتاب ز مُلک تا 

ملکوت آمده، یکسان است.

موضوع برخی اثرها نیز شــرح حــال و بیان ویژگی‏های 
شخصیّتی آیت‌الله حق‏شناس است، مانند کتاب حیات نیکان و 
کتاب عبدِ کریم که خاطراتی را از ۲۸ تن از شاگردان، دوستان 
و آشنایان آیت‌الله حق‏شــناس، بدون دسته‏بندی موضوعی، 

ارائه نموده است.
ما نیز در کتاب حاضر، افزون بر ارائۀ شرح حال و ویژگی‏های 
آیت‌الله حق شــناس، کاربردی‏ترین موعظه‏های ایشان و نیز 
خاطرات و نکات پراکنده در مصاحبه‏های بیش از چهل تن از 
شاگردان و ارادتمندان ایشان را به شکل موضوعی، دسته‌بندی 

و با حفظ امانت، ارائه کرده‏ایم.
فهرست مصاحبه شوندگان

بنا بود پس از ویرایش نهائی کتاب، اطّلاعات کامل مصاحبه 
شوندگان را از آقای سیّد رضا همایونی- که بیشترِ گفت‌وگوها 


